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پابرجايى همزيستى «بيزينس من ها» و «سياستمداران»

دو هفته پيش هنگامى كه نخست وزير تركيه، رجب طيب اردوغان، 
ــخنرانى مى كرد، چندان به بحران سوريه و روند صلح  در واشنگتن س
خاورميانه نپرداخت، بلكه وى قصد داشت درباره يك پروژه ساختمانى 
صحبت كند و آن اينكه: اخيرا دولت او يك قرارداد 29 ميليارددلارى را 
ــاختن سومين فرودگاه استانبول امضا كرده است. او با مباهات  براى س
گفت اين فرودگاه مى تواند به يكصد ميليون مسافر در سال سرويس دهد 

و بالقوه بزرگ ترين فرودگاه جهان خواهد بود. 
ــنگتن آمده  ــان در برابر هيات بازرگانى اى كه همراه او به واش اردوغ
بودند، به موسسه بروكينگز گفت: «اكنون تركيه درباره جهان صحبت 

نمى كند، بلكه جهان درباره تركيه صحبت مى كند.»
ــنيدن سخنان نخست وزير تركيه هرگز نمى شد حدس زد كه  با ش
سال هاست طرفداران محيط زيست از زيان هايى كه اين پروژه به محيط 
ــتند و در همان حال طراحان شهرسازى   ــت مى زند در فغان هس زيس

نگرانند كه اين پروژه ترافيك پرمساله امروز را وخيم تر سازد. 
ــيخته اقتصادى تركيه، كه بى ترديد تحسين بر انگيز  رشد لگام گس
ــهروندان در آخر اين هفته در  ــت، كمك مى كند ما دريابيم چرا ش اس
ــر كشور به اعتراض برخاستند. تصميم دولت براى تبديل پارك  سراس
گزى- يكى از معدود فضاهاى سبز مركز استانبول- به يك مركز خريد 
ــبك عمارت هاى نظامى دوره عثمانى، جرقه اين  و بناى عمارتى به س
تظاهرات بود، كه پليس با استفاده وسيع از گاز اشك آور سعى كرد آن 
ــيم» متشكل از گروهى از  را خاموش كند. از مدت ها پيش«پلتفرم تقس
شهروندان محلى، خواهان تجديدنظر در پروژه و تطبيق دادن آن با منافع 
ــه مقامات حزب اردوغان،  ــاكنان محل بود. اما تا تظاهرات روز جمع س
پروژه خود را تنها اندكى به بحث عمومى گذاشته و آن را با حكم قانون 

پيش مى بردند. 
اين داستان در تركيه سابقه اى دراز دارد. به فاصله پنج دقيقه پياده 
ــرار دارد كه از مدت ها پيش مأواى  ــى ق از پارك «گزى» محله تارلاباس
كسانى بوده است كه در حاشيه هاى شهر زندگى مى كردند- يك قرن 
پيش صنعتگران يونانى، يهودى و ارمنى و امروزه عده اى از اقليت كرد 
از شورش هاى جنوب شرقى تركيه گريخته اند. اما دولت اردوغان، طبق 
معمول، وارد صحنه شد تا تارلاباسى بهترى بسازد: بر اساس گزارشى كه 
ــكى» براى «فارين پاليسى» نوشته است، دولت با توسل به  «پيوتر زالوس
قانون مالكيت مطلق بر زمين، دست روى بخش بزرگى از اين منطقه 
گذاشت و به يك شركت ساختمانى خصوصى اختيار داد كه آنجا را به 
ــامل آپارتمان ها و مراكز خريد لوكس تبديل كند.  يك محله اعيانى ش
ــال 2006 تارلاباسى «منطقه نوسازى شهرى» اعلام  در حالى كه در س
شد، ساكنان آن تا سال 2008 نمى دانستندكه قرار است خانه هاى آنها 

تخريب شود. 
ــت وزير نه تنها بدون  ــتانبولى هاى مخالف اردوغان، نخس از نظر اس
مشورت با آنها دست به بازسازى شهر مى زند، بلكه او كارها را به حلقه اى 
از بيزينس من هاى وابسته به خود واگذار مى كند. [براى مثال] شركتى 
كه برنده پيمان بازسازى تالارباسى شد، متعلق به «كاليك هولدينگ» 
ــت. به نظر مى رسد در تركيه  بوده، كه مدير عامل آن داماد اردوغان اس

اردوغان همزيستى بين بيزينس من ها و سياستمداران زنده و پابرجاست. 
ــاعت رانندگى به طرف شمال پارك گزى، پى ريزى  به فاصله نيم س
پل ياووز سلطان سليم قرار دارد كه بخش آسيايى استانبول را به بخش 
اروپايى متصل مى كند. در حالى كه اردوغان زمانى برنامه ساخت يك پل 
ــوم توسط دولت قبلى را يك«جنايت» خواند و شاكى بود كه اين به  س
بهاى «قتل عام بقاياى فضاى سبز شهر» تمام خواهد شد، حال او همان 
پروژه عظيم زيرساختى را پروژه خود مى خواند. طرفداران محيط زيست 
نگرانند كه اين پروژه مستلزم قطع 2/5 ميليون درخت باشد و طراحان 
معتقدند كه اين پروژه باعث گسترش بى رويه شهر مى شود اما پارلمان 
تركيه بدون توجه به همه اينها لايحه اى را تصويب كرد و اجازه داد كه 
ــوولان برنامه ريزى برسد، ادامه يابد. حتى  پروژه بدون آنكه به تاييد مس
نام اين پل جنجال آفرين شد، در حالى كه سنى ها ياووز سلطان سليم را 
بزرگ داشته و او را سلطان فاتح عثمانى مى خوانند، علوى ها او را رهبر 

كسانى مى دانند كه جامعه اقليت علوى را در تركيه قتل عام كردند. 
يك چنين پروژه هاى زيرساختى جنجالى تنها به استانبول محدود 
ــته خود در  ــال گذشته در نوش ــمن» س ــود. «انا لوييس سوس نمى ش
فارين پاليسى  نشان داد چگونه دولت اردوغان تحت نام «نو سازى شهرى» 
ــت برنامه هاى محافظه كارانه اجتماعى خود را در آنكارا اجرا  قصد داش
ــب مى كرد تا محله هاى جديد اعيانى  كند.محلات را بى رحمانه تخري
بسازد.  بى ترديد، رشد اقتصادى خيره كننده تركيه يك نقطه قوت براى 
ــدن  ــت – او هيچ فرصتى را براى اينكه بيش از سه برابرش اردوغان اس
ــد، از دست نمى دهد  توليد ناخالص داخلى را در دوره خود به رخ بكش
و اعتراض تظاهر كنندگان تنها به اين دليل نيست كه توسعه شهرى به 
بيراهه مى رود: بسيارى به خيابان ها ريخته اند تا به ناديده گرفتن شان با 
آنچه كه شيوه تحكم آميز نخست وزير مى نامند، به تغيير فرهنگى آرام آرام 
كشور و به برخورد وحشيانه پليس، اعتراض كنند. آنچه كه در آخر هفته 
گذشته در تركيه شاهد آن بوديم، مجموعه گره خورده اين بى عدالتى ها 

در پارك گزى بود. 
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روايت شاهد ايرانى 
از «تقسيم»

مى گفتند درخت هاى پارك گزى 
ــا از خود  ــت و نارضايتى م ــه اس بهان
ــت و دخالت در  ــخص اردوغان اس ش
زندگى شخصى افراد و زيرپاگذاشتن 
ــانه ها است. دخترى  آزادى بيان و رس
كه اهل قبرس شمالى و در استانبول 
دانشجو بود، مى گفت با اين لباسى كه 
به تن دارد نمى تواند در محله «فاتيح» 

راحت تردد كند.
ــود  ب ــين  موزيس ــه  ك ــرى  پس
ــت  ــت «آك پ» در نهاي ــاد داش اعتق
ــورك مبنى  ــراث آتات مى خواهد مي
ــودن جامعه را از بين  بر غيرمذهبى ب
ببرد. دختر جوانى جنبش ايجادشده 
ــتريت  ــغال وال اس ــا جنبش اش را ب
مقايسه مى كرد و معتقد بود سرمايه 
ــركت هاى تجارى امروز تركيه را  و ش
اشغال كرده اند و يكى ديگر مى گفت 
راى روستاييان آناتولى به آك پ چهره 

كشور را تغيير داده است.
بيشترين شعارى كه در تظاهرات 
ــد اين بود كه فاشيسم  شنيده مى ش
در حال برگشت است و ما همه با هم 
هستيم. شعارها يا ناسزا عليه اردوغان 
بود يا درخواست استعفاى حكومت و 
ــدت  طيب (رجب طيب اردوغان). ش
ــك آور به حدى بود  ــليك گاز اش ش
ــم هايمان هيچ چيزى  كه گاهى چش
نمى ديد و شير و آبليمو به صورتمان 
ــپرى مى كردند تا با وجود سوزش  اس
ــرد بتوانيم  ــاد مى ك ــادى كه ايج زي
اطرافمان را ببينيم! اما همه خوشحال 
ــه  ــر روز ادام ــد ه ــد و مى گفتن بودن
مى دهيم و درسى به طيب مى دهيم 

كه فراموش نكند. 
ــونت   ظهر روز بعد پليس با خش
بيشترى تصميم به پاكسازى ميدان 
ــراف از معترضان  ــاى اط و خيابان ه
گرفته بود.براى عكاسى از درگيرى ها 
بيش از حد به رديف نيروهاى پليس 
نزديك شدم و رعايت نكردن احتياط 

كار دستم داد.
ــين آب پاش زمين  ــار ماش با فش
ــوردم و چند دقيقه بعد در خيابان  خ
ــل خاصى  ــچ دلي ــدون هي ــى ب اصل
ــط نيروهايى كه يونيفرم پليس  توس
ــتند بازداشت شدم. بقيه  به تن نداش
ــور از  ــم در حال عب ــتى ها ه بازداش
ــده بودند. وقتى  ــتگير ش خيابان دس
تعداد بازداشتى ها زياد شد ما را سوار 
ــتگاه پليس  ــوس كردند و به ايس اتوب

فاتيح منتقل شديم.
رفتار پليس با بازداشتى ها خيلى 
محترمانه بود و بعد از ساعتى گروهى 
ــل حاضر  ــب در مح از وكلاى داوطل
شدند و به ما اطمينان مى دادند كه تا 
چند ساعت ديگر و نهايتا تا فردا صبح 
همه آزاد خواهند شد. هركس كه چند 
كلمه اى انگليسى بلد بود سعى مى كرد 
ــغل و زندگى  با من صحبت كند از ش
من بپرسد و نظرم را درباره اتفاقاتى كه 
در استانبول افتاده بداند و تاكيد كند 
كه به من كمك خواهند كرد و جاى 

نگرانى نيست.
ــت  ــاعت در بازداش جمعا هفت س
ــت  ــودم و بعد به همراه يك توريس ب
ــى اول راهى  ــك آمريكاي ــار و ي بلغ
ــكى قانونى و بعد از تاييد پزشك  پزش
آزاد شديم.  در روزهاى بعد اعتراضات 
ــرد اما پليس  ــان ادامه پيدا ك همچن
ــونت آميزش نسبت به  به رفتار خش
ــيم ادامه نداد  معترضان ميدان تقس
و درگيرى هاى روزهاى بعد به محله 
ــهرهاى «آنكارا» و  ــيكتاش» و ش «بش

«ازمير» محدود بود.
ــاعات  س ــام  تم در  ــان  معترض
ــرك  ــزى را ت ــارك گ ــبانه روز پ ش
نمى كردند و تمام خيابان هاى منتهى 
ــين هايى كه آتش  به ميدان را با ماش
ــاختمانى  ــد و نخاله هاى س زده بودن

مسدود كرده بودند.
از  ــده  تظاهرات كنن ــته هاى  دس
ــى  ــتقلال و بلوار ترلاباش خيابان اس
شعار مى دادند و وارد ميدان مى شدند 
و هركدام گوشه اى از ميدان را اشغال 
ــب و روز اول  ــت ش مى كردند. وحش
ناآرامى ها جايش را به آرامش داده بود 
هرچند بازار شايعات داغ بود و همه جا 
صحبت از حمله قريب الوقوع پليس به 
ــته هاى شب اول ناآرامى  پارك و كش

شنيده مى شد.
سه روز بعد سفرم به پايان رسيد 
ــتانبول را به مقصد تهران ترك  و اس
ــهر تب زده و  كردم، در حالى كه به ش
ــدوار و مصمم اش فكر  جوان هاى امي

مى كردم. 

مقاله پرشور «هانرى لوفور» به نام «حق به شهر» درست 
در بحبوحه خيزش مى   1968 در پاريس (و ساير شهرهاى 
ــاليان، نكات  ــان) به نگارش درآمد و هنوز در پس س جه
ــى در  تازه اى براى عرضه دارد. در حقيقت هرگاه جنبش
ــون آن به نوعى بازپس گرفتن  ــهر به راه افتد كه مضم ش
ــهرى» و يا تسخير نمادين مكان به قصد  «ريتم زندگى ش
ــد، دوباره مى توان  فايق آمدن بر گسستگى لحظات، باش
ــهرى  ــورش ش به اين مقاله رجوع كرد. نمونه آخر آن، ش
ــاير شهرهاى تركيه است. چيزى كه از  در استانبول و س
ــتانبول به كار ما مى آيد، جرقه آغازين  خيزش مردمى اس
آن است؛ تلاش براى متوقف كردن خوابى كه دولت براى 
ــط گروهى از فعالان  ــهر ديده بود، توس بخش مركزى ش
ــهر». برخى رسانه ها به اشتباه  جنبش [ازقضا] «حق به ش
آنها را فعالان «محيط زيست» خواندند كه به كلى نام گذارى 
متناقضى است. ادامه ماجرا را كم وبيش مى دانيم. جنبش 
«حق به شهر» از مدت ها پيش بر اتفاقاتى كه بر پيكره اين 
ميدان تحميل مى شد، تمركز كرده بود. «مجتمع تجارى 
جايگزين پارك» گزى تنها يك جزء از طرح كلى طراحى 
مجدد ميدان تقسيم است كه اين ميدان را تبديل به يك 
ميدان عمدتا سواره براى اقامت توريست ها و تبديل آن به 
يك مركز شهر پاستوريزه مى كند. اعتراضات ديگرى نيز 
اخيرا براى جلوگيرى از بسته شدن سينما «ايمك» كه در 
خيابان استقبال، منتهى به ميدان تقسيم قرار دارد شكل 
گرفته بود كه آن نيز به يك مركز خريد تبديل شد. اهميت 
ميدان تقسيم براى استانبولى ها چيزى بيش از يك ميدان 
ــتالژيك است. باورى قديمى در ميان ترك ها  كهن و نوس
ــت كه مى گويد: «اگر روزى انقلابى در تركيه صورت  هس
ــد.» طرح جديد ميدان  گيرد از اين ميدان آغاز خواهد ش
تقسيم، ورودى هاى بزرگ عابرين پياده را در تمام جهات 
ميدان بسته و آن را با تونل هاى مخصوص حركت اتومبيل 
جايگزين مى كند. با اين كار عملا امكان تجمع و تظاهرات 
در اين ميدان را غيرممكن مى كنند. به طور خلاصه، اين 
طرح، ميدان را به يك توقفگاه توريستى كوتاه مدت براى 
توريست ها تبديل مى كند تا با توقف پنج دقيقه اى، با ميدان 
عكس انداخته و بعد به مسير خريد در مراكز خريد معاف 
از ماليات ادامه دهند. بيراه نيست اگر طرح «حزب عدالت 
و توسعه» براى استانبول، طرح «هوسمان» براى «پاريس» 
ــد. حدود يك قرن ونيم پيش از  را به ذهن متبادر مى كن
اين، در آن طرح نيز ايده اين بود كه كالبد شهر به نحوى 
تغيير كند كه امكان تجمع، تظاهرات و شورش غيرممكن 
ــكارا در رسيدن به هدفش ناكام ماند.  شود. هوسمان آش
ــاى پاريس، چندان  ــاره خيابان ه ــدن دوب براى منفجرش
ــيديم (كمون پاريس) يك قرن پس از آن نيز  انتظار نكش
دانشجويان خشمگين پاريسى براى اعتراض به طرح هاى 
ــى» و نابودى  ــارس» و «پالاس ديتال ــهرى چون «مونپ ش
ــرعتى خيره كننده،  ــرد آمدند و با س محله اى قديمى گ

جنبش را به سرتاسر جهان پراكندند. 
ــرمايه دارى براى  ــد هاروى» س ــر به قول «ديوي اما اگ
ــا تا به اين حد  ــه فضاها و كالايى كردن آنه تصاحب هم
موفقيت آميز عمل كرده است، چه چيز در زندگى شهرى 
ــدن مى گريزد و  ــت كه از دسترس فرآيند كالايى ش هس

«لحظاتى» اينچنين خلق مى كند؟ 
ــا بارخوانى  ــاب «توليد فضا» ب ــور» دركت ــرى لوف «هان
وقايع نگارى ماركس، مراحل تاريخى توسعه اجتماعى را 
به مثابه تاريخ «توليد فضا» تلقى مى كند. تاريخ فضا مطالعه 
ــكل دادن به آن  ــى- زمانى طبيعى و ش ــاى فضاي ريتم ه
ريتم ها با كنش انسانى و به ويژه كنش وابسته به كار است. 
او از فضاى «مطلق» پيشاتاريخى آغاز مى كند و به فضاى 
ــرمايه دارى مى رسد. فضاى انتزاعى تكه تكه  «انتزاعى» س

است و الزامات اقتصاد سرمايه دارانه آن را شكل داده است. 
دخالت دولت در مديريت و تسلط بر فضا آن را توليد كرده 
ــى در بازتوليد روابط  ــت. به عقيده لوفور فضاى انتزاع اس
اجتماعى سرمايه دارانه نقش نيروى محرك را دارد. ايده اى 
ــورى اقتصادى  ــد هاروى براى تنظيم تئ كه بعدها ديوي
سياسى فضاى خودش بارها به آن رجوع كرد. لوفر با اشاره 
به بلوارهاى هوسمان و قياس آن با رويدادهاى ديگر توليد 
فضا در عصر مدرن مى گويد «به رغم منشأهاى اجتماعى 
ــهرها در جهان جديد، عملا فرم  متفاوت، شكل گيرى ش
جديدى از فضاى اجتماعى است كه قدرت سياسى شكل 
داده است: خشونت در خدمت اهداف اقتصادى» بااين همه 
فضاى انتزاعى هرگز «مطلق» نيست. روابط اجتماعى آن 
بايد مستمرا «بازتوليد» و «بازتحميل» شود. لوفور اين فرآيند 
را «محاكمه توسط فضا» مى داند. در نظام سرمايه دارى فضا 
ــتر و بيشتر گسيخته مى شود. افزايش تمركز قدرت  بيش
ــهر، به مركز «تصميم سازى» نيرومندى منجر شده  در ش
ــام فضاهاى اجتماعى  ــود را بر فراز تم ــت هاى خ كه دس
گسترانده است. اما خوشوقتى آنجاست كه همين تمايلات 
مطلق گرايانه فضاى انتزاعى، به ناچار تناقضات درونى آن 
ــرمايه دارى و فضاى انتزاعى دقيقا با  را تقويت مى كند. س
ــكار مى كند به حيات خود  آنچه تناقض درونى اش را آش
ــا. «آنچه اتفاق افتاده اين  تداوم مى دهد؛ يعنى توليد فض
ــت كه سرمايه دارى، خود را قادر به تقليل (اگر نه حل  اس
ــت و  و فصل) تباينات درونى اش براى يك قرن يافته اس
در نتيجه طى يكصد سال بعد از نوشته شدن سرمايه، در 

دستيابى به رشد، موفق شده است. ما نمى توانيم ارزش آن 
را محاسبه كنيم، اما ابزارها را مى شناسيم: «با اشغال فضا، 
ــا قابليت هاى عملى توليد اين فضا به نحوى  با توليد فض
ريشخندآميز در كنار اين واقعيت قرار مى گيرد كه روابط 
اجتماعى درون فضاى انتزاعى، صرفا باز توليد مكرر گذشته 
هستند. اين براى لوفور، «تضاد نهايى» است: تناقض ذاتى 
ــض فضايى، راه مى برد.  بازتوليد روابط اجتماعى، به تناق
ــتر  ــتر و بيش بنابراين فضاى انتزاعى به لحاظ كيفى بيش
ــود و فضاى متباين را خلق مى كند. لوفور  دوقطبى مى ش
برخى از مهم ترين تباينات فضايى را نام مى برد: كميت در 
مقابل كيفيت؛ جهانى در مقابل محلى؛ ارزش استفاده در 
مقابل ارزش مصرف. لوفور به ما نشان داد «تباين فضايى 
ــده در پس تغييرات راديكال  به عنوان نيرويى برانگيزانن
ــد.» تناقض  ــارزات طبقاتى عمل مى كن ــى و مب اجتماع
ــت: گونه اى  فضايى نويدبخش تولد نوع جديدى از فضاس
فضا زمان تفاضلى كه از شكاف ها و تناقضات فضاى انتزاعى 
ظهور مى كند. لوفور آن را «فضاى تفاضلى يا ديفرانسيل» 
مى نامد. نوعى فضا كه از طرح هاى عملگرايانه قدرت دولتى 

مى گريزد. فضايى كه به اثر خلاقانه مى ماند. 
ــت از  ــد را مى دهد كه: «كار ممكن اس ــور اين نوي لوف
ــتفاده بر ارزش  ــد، ارزش اس پس محصول خود بدرخش
مبادله تفوق يابد: تخصيص، ممكن است بر تسلط سلطه 
يابد.» فضاى تفاضلى را نمى توان به سادگى كالايى كرد، 
بازتوليدش به سادگى ميسر نيست و نيازمند تجديد رابطه 
بين بدن و فضا يا كالبد و ريتم هاى زيسته آن است. پيش 

از آنكه اشيا توليد شوند، «كالبدها» بايد فضا توليد كنند. 
يكى از جوانب اساسى اين احيا «بازيابى احساسات حس 
ــنيدارى و به طور خلاصه؛ امر  گفتار، شنوايى، بويايى، ش
ــت.» درخصوص، لوفور توضيح مى دهد كه  غيربصرى اس
چگونه شورش مى 1968 زندگى روزمره را براى بازسازى 
آن، معلق كرد. انفجارهاى فستيوالى سياسى منحصر به فرد 
ــار ما، يعنى جنبش  ــورد و نمونه در اختي همانند اين م
ــتانبول، معرف شكل آنى و سريع تغيير شكل  مردمى اس

اجتماعى در تئورى لوفور در ارتباط با لحظه هستند. 
ــهر به همان ميزان كه توليد و بازتوليد  در نتيجه، ش
ــر كرده، پتانسيل رهايى بخش نيز  ــرمايه دارانه را ميس س
ــان شهرى برمى آيد كه «آفريننده»  دارد. اما اين كار از انس
ــهر» مى گويد:  ــد و نه «محصول». لوفور در «حق به ش باش
ــود و نتوانيم آن را در  «اگر معنا و غايت، از نظر پنهان ش
«پراكسيس» متجلى كنيم، ديگر هيچ چيز اهميت ندارد.» 
ــهر آرمانى «تفكر و اثر تفكرى پيچيده»  لوفور مى گويد ش
ــت. اما اين نمى تواند تنها در حد آرمان و اشتياق باقى  اس
بماند. بايد برايش انديشيد و راهبرد داشت. ولى اين راهبرد 
نمى تواند در چارچوب راهبردهاى شهرى كنونى كه تنها 
ــد مى انديشد باقى بماند. به قول  به كنترل توسعه و رش
ــهر به حمايت اجتماعى و نيروى سياسى  لوفور «علم ش
ــد، بدون سياست، علم به  نياز دارد تا بتواند تاثيرگذار باش
عمل درنمى آيد»  با اين تفاسير چه كسانى متصدى اين 
تغييرند؟ لوفور مى گويد آن گروه ها و طبقات اجتماعى كه 
قابليت ابتكار انقلابى دارند مى توانند براى مسايل شهرى، 
ــتراتژى شهرى از سوى  راه حل هاى واقعى پيدا كنند. اس
ــته به حضور و كنش طبقه كارگر است؛ تنها  ديگر وابس
كنشى كه مى تواند گسيختگى را پايان دهد. تنها اين طبقه 
است كه به عنوان طبقه مى تواند قاطعا مركزيتى را تبعيض 
و گسيختگى آن را نابود كرده است، احيا كند و براى مراكز 
تصميم سازى كه برسازنده اين تبعيض ها هستند تهديدى 
ــت كه طبقه كارگر،  ــاب آيد. اين به آن معنا نيس به حس
ــهرى را به تنهايى بنا كند ولى بدون مشاركت  جامعه ش
آن هم چنين چيزى ميسر نخواهد شد. بدون كنش اين 
طبقه يكپارچگى حاصل نمى شود و گسيختگى زير نقاب 

«نوستالژيا» و «همگنى دروغين» ادامه مى يابد. 
جامعه «كامل» نيست؛ در ميان ساختارهايى كه جاپاى 
ــت آفرينى  ــكل هاى مختلف (اجبار، وحش ــود را به ش خ
ــكاف ها و  ــم كرده اند، ش ــك) محك ــك ايدئولوژي و تحري
ــى، بى دليل  ــود دارد. اين فضاهاى ته ــوراخ هايى وج س
نيستند: آنها فضاهاى «امكان» هستند. آنها حاوى عناصر 
معلق و پراكنده امكان هستند. اما قدرتى بايد باشد تا آنها 
را مجموع آوَرَد. چنين امكان هايى تنها به شكل دگرديسى 
راديكالى امكان تحقق دارند.  «حق شهر تنها يك حق ساده 
ــاهده يا بازگشتى به شهرهاى سنتى نيست» يا  و قابل مش
حتى حق حفظ موجود شهر در مقابل توسعه طلبى سرمايه 
يا دولت؛ آنطور كه در ميدان تقسيم اينگونه به نظر مى رسد. 
حق شهر تنها با دگرگونى و بازسازى «حق زندگى شهرى» 
قابل تعريف است. فستيوال هاى شهرى، مانند شورش ها و 
تجمعات اعتراضى، نوعى از فضاهاى تفاضلى لوفورى است 
ــود. رويداد  ــه در آن يك حوزه ريتميك، متمركز مى ش ك
ميدان تقسيم اگر بخواهد از فضاهاى انتزاعى زندگى روزمره 
فراتر رود، بايد تغيير شكل دهد و «حق به شهر» را شعار و 

مطالبه خود قرار دهد. 
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درختى مى افكند
ملتى برمى خيزد1 

براى بررسى مسايل تركيه شـايد فردى بهتر از «ديديه بيليون» پيدا نشود؛ معاون 
موسسه ارتباطات بين الملل و استراتژيك فرانسه كه چند سالى است اتفاقات تركيه 
را از نزديك دنبال مى كند و مقاله هاى زيادى نيز درباره اين كشور نوشته است. بيليون 
پيش تر مشاور وزير دفاع فرانسه نيز بوده و اين روزها هم سرگرم تحليل اتفاقاتى است 
كه در تركيه مى افتد. گفت وگوى تلويزيون هاى خبرى فرانسـه با اين مقام بلندپايه 
موسسـه ارتباطات بين الملل فرانسه دليلى شد تا يكى از تازه ترين گفت وگوهايش 
را ترجمه كنيم. آنچه در زير مى خوانيد گفت وگوى شبكه فرانسوى زبان TF1 با اين 

كارشناس مسايل خاورميانه است. 

  اعتراضاتى كه در تركيه شـاهدش هستيم نوعى اعتراض مقطعى يا اينكه  �
جنبشى عميق است؟ 

ــد، بيانگر اين است كه معترضان اعتمادشان را به دولت از  اعتراضات هرچه باش
ــت داده اند و با قدرت كنونى به شدت مشكل دارند. با اين حال و با توجه به فرم  دس
كنونى اعتراض ها به نظر نمى رسد كه بيش از چند روز ديگر تداوم داشته باشد و مردم 

قصد ندارند براى هميشه در خيابان جمع شوند و اعتراض كنند. 
  ظاهرا دليل اين اعتراضات، مخالفت با توسعه شهرى در ميدان تقسيم است.  �

شما هم فكر مى كنيد دليل اين اعتراض ها همين است يا معترضان چيز ديگرى 
را دنبال مى كنند؟ 

ــت.  ــر ماجرا را نگاه مى كنيم، مى توانيم بگوييم بله، همين مورد اس وقتى ظاه
ــته تا به حال دولت از روش هاى  ــال اخير، يعنى از زمان انتخابات گذش اما در دو س
ــختگيرانه اى استفاده كرده كه به نظر مى رسد قصد دارد قدرت خودش را بيشتر  س
و بيشتر نشان دهد. البته اين روش ها ارتباط مستقيم با شخص نخست وزير، «رجب 
ــت. البته فراتر از اين اعتراض ها كه  ــيار متكبرى اس طيب اردوغان» دارد كه فرد بس
مطمئنا معناى سياسى دارد بايد به سكانس سياسى اين اتفاقات هم توجه كنيم: در 
حال حاضر هيچ گونه آلترناتيو معتبرى از سوى گروه اپوزيسيون پارلمان مطرح نيست. 
شايد يكى از دلايلى كه مى گويم اين اعتراض ها پايدار نخواهد بود همين مورد است. 

  «بهـار تركى» با مرجعى به نام «بهار عربى». شـما فكر مى كنيد اين اتفاقات  �
مشابه بهار عربى است؟ 

نه، نه و باز هم نه! دليلى ندارد كه اين دو مورد را با يكديگر مقايسه كنيم. مطمئنا 
در اين بين شباهت هايى مثل فورى رخ دادن تجمع، سرعت اعتراض ها و استفاده از 
شبكه هاى اجتماعى وجود دارد ولى اين دو تفاوت بسيار عمده اى با يكديگر دارند: 

تركيه نه كشورى مستبد و ظالم است نه اينكه مثل كشورهايى كه شاهد «بهار عربى» 
بوده اند ديكتاتور دارد. هرچند ذكر اين مورد هم ضرورى است كه دولت تركيه دولتى 
راست گرا است. با اين حال فراموش نكنيم كه در مجلس اين كشور گروه اپوزيسيون 

وجود دارد و رسانه هاى متنوعى هم در تركيه مشغول به كار هستند. 
  به رغم همه اين موارد مى بينيم كه خيلى ها از حزب عدالت و توسعه انتقاد  �

مى كنند. 
ــاره شود كه حزب عدالت و توسعه از سال 2002 تا به حال  بايد به اين مورد اش
در راس امور است و دو سال پيش هم با راى 50درصدى براى سومين دوره متوالى 
ــنجى اى برگزار شد كه  ــند قدرت نشست. همين دو هفته پيش هم نظرس بر مس
باز هم نزديك به 40درصد مردم تركيه به اين حزب راى دادند. مطمئنا برخوردى كه 
با معترضان شد بخشى از مردم را به واكنش واداشت ولى باز هم دولت كنونى تركيه 

خيلى دور از شرايط بحرانى است. 
  پس افرادى كه در ميدان تقسيم تجمع كرده اند چه هدفى دارند؟  �

اين تجمع هشدارى براى اردوغان و شيوه سياسى اوست كه با خودكامگى كشور 
را اداره مى كند. در اين دو سال مى بينيم قوانينى وضع شده كه با آزادى افراد در تضاد 
است. شعارهايى مثل «دولت بايد استعفا كند» يا «اردوغان بايد استعفا كند» هم به 
ــتباهات اردوغان در اين اعتراض ها سر داده مى شود. ولى اردوغان از  دليل همين اش

كارش استعفا نخواهد كرد. 
  خيلى از اعتراض كننده ها از اين شكايت مى كنند كه دولت قصد دارد جامعه  �

را اسلامگرا كند. با اين حال با روى كارماندن حزب عدالت و توسعه به نظر مى آيد 
چنين پيامدى منطقى باشد. 

اين موضوع كه حزب عدالت و توسعه به واسطه قدرت انتخاباتى و اجتماعى اش 
پايگاه بسيار مستحكمى دارد كتمان ناپذير است. ولى وقتى يك حزب دولتى نزديك 
به 12سال بر جامعه حكومت كند تمايلات قدرت طلبانه اى هم در اين حزب شكل 
ــان را هم كه خودش فرد  ــرد حالا به اين مورد رييس اين حزب آقاى اردوغ مى گي
ــت اضافه كنيد تا ببينيد چه وضعيتى ممكن است پيش آيد. به همه  متكبرى اس
اين موارد ضعف گروه اپوزيسيون، كم خلاقيتى اين گروه و ايفاى نقش نكردن در اين 
جريانات را هم بايد اضافه كنيم. همه اين موارد دست به دست هم مى دهد تا شرايط 

كنونى شكل بگيرد. 
  خواسته هاى اجتماعى مردم چه مى شوند؟  �

ــان مى دهد كه جامعه تركيه هنوز هم نسبت به اتفاقاتى كه  اين اعتراض ها نش
ــى از مردم غيرقابل قبول  ــارات اردوغان براى بخش ــت. برخى اظه مى افتد آگاه اس
است. مردم مى گويند به همين دليل روى اين شاخه متكبرانه دولت كه مى خواهد 
ــته هايش را به هر طريق كه شده اجرايى كند، متمركز شده اند و مى خواهند  خواس

قوانين ديگرى وضع شود. 
  تركيه پيشرفت خوبى در گفت وگو با اتحاديه اروپا داشته و تا اروپايى شدن  �

فاصله اى نداشت. فكر مى كنيد اين شرايط ترمز چنين مذاكراتى را بكشد؟ 
در حال حاضر اتحاديه اروپا دليل هايى دارد تا اين مذاكرات را متوقف كند. البته 
ــن مذاكرات زمان وضع قوانينى كه مخالف با آزادى اجتماعى بود، هم متوقف  در اي
شد. حالا اگر قرار باشد چنين مذاكره هايى پيشرفت داشته باشد تركيه بايد مطابق 
ــت اتحاديه اروپا پيش برود. به هر حال اين مذاكرات به نقطه كور رسيده و  با خواس
تركيه مجبور است روند اصلاحات را ادامه دهد. به محض اينكه چنين اتفاقى بيفتد 
ــر گرفته شود و روند  ــت تا اين پرونده دوباره از س اروپايى ها هم تمايل خواهند داش

مذاكرات پيگيرى شود. 
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